
 يا حضرت امير
 »حر«فردحسين رضوي ����

 شود؟با اين شراب تلخ، توانت چه مي

 شود؟بلغورهاي ورد زبانت چه مي

 هركس كه خطّ سرخ تو را خواند پير شد

 شود؟نسل جوانت چه مي! اي پيرمرد

 !يوسف عزيز مصر شد اين كافي است نه؟

 شود؟باقي پسرانت چه مي! يعقوب

 درندهاي گرگ تو را نيز مياين گله

 شود؟تكليف گوسفند  و شبانت چه مي

 اي كه شب از نيمه بگذرد؟شمشير بسته

 شود؟وقتي بلال مرد اذانت چه مي

 كندگفتم امان بده كه خدا قهر مي

 شود؟اند امانت چه ميحالا بريده

 هاي پا و دستگيرم قلم شود همه

 شود؟تعبير خون دور دهانت چه مي

 هاي تلخبا من بگو عزيز، در اين خنده

 شود؟ي امام زمانت چه ميپس گريه

 كجايي؟ نگاه كن؛! يا حضرت امير

 !شودخلخال سبز پاي زنانت چه مي
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    كاخ   آرزوهاكاخ   آرزوهاكاخ   آرزوهاكاخ   آرزوها
 ساره غلامان  ����

 اي كاش تو را نديده بودم
 اي كاخ سفيد آرزوها

 رفتي و غمت نشسته بر دل
 ي بزم و گفتگوهااي مايه

( 
 رفتي و مرا شكسته كردي
 در غربت اين سياهي شب

 اي كه نحس استنفرين به ستاره
 ي شامگاهي شبدر سايه

( 
 برگرد و بيا مرا صدا كن

 نشينممن منتظر تو مي
 جاي تو چقدر سرد و خاليست

 من جاي تو را چگونه بينم

قطره اشك
    

����   
زينب محمدي

 طلب

اي كاش زماني كه روز وداع تو و من رسيد و زماني كه براي لحظه

ي آخر در   

چشمان هم نگاه كرديم، آن اشك از چشمانت جاري نمي

 .شد

هم اكنون در ذهن من خاطره

اي جز آن اشك باقي نيست
. 

اي كاش آن لحظه كه دست خداحافظي

ات را بالا بردي و براي من تكان دادي 

و رفتي، خاطراتت را هم با خود مي

 .بردي

و قبل از وداعت مي

گذاشتي بوسه

ي خداحافظي را بر روي گونه

هايت بنشانم 

تا مانند آن اشكي كه جاري شد در ذهنمان باقي بماند

. 

اي كاش زمان به عقب برمي

گشت تا باز هم مثل قبل در كنار هم بمانيم

. 

 ...اي كاش

    

    پرواز

    شيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيبانيشيما شيباني    ����

 هايت رامن صداي هق هق گريه
 اماز آسمان ابري شنيده

 امات شدههاي خستهدلتنگ نفس
 چقدر شاعرانه براي نگاه تو

 امدرون وسعت قلب تو جان سپرده
 دانينگو نمي

 هاي من است و ابردريا به وسعت اشك
 از زمين خاكي دل

 به آسمان رسيده است -             
 كوه وجود تو سخت
 به قلبم نشسته است

 تا دلم به هواي ديگري نگشايد، پر
> 

 دل زمين من
 ي تو پريدهاي گشودهبه هواي بال

 هايت رانبند بال
 به اوج بايد رفت

 از اين زمين خالي و مبهم
 دور بايد شد

 پرواز بايد كرد
 آسمان نگاهت را بگشا

 در آن پرنده خواهم شد

 )ع( علي
 سعيد بيابانكي ����

 چاه، تنها محرم اندوه پنهان علي

 ماه، تنها شاهد چشمان گريان علي

  -اين سخاوت پيشگان روز و شب  -ماه و خورشيد 

 ي ناچيزي از كشكول احسان عليسكه

 شب كه سر تا پاش راز است و نياز و روشني

 ست عمري در شبستان عليمعتكف بوده

 !هااي نخل! هاكي طراوت داشتيد؟ اي دشت

 شستيد اگر در زير باران عليتن نمي

 روشناي ناب شد، بر مسند عزّت نشست

 ماه تا افتاد در چاه زنخدان علي

 شود سرخيل انبوه بيابان گردهامي

 عقل اگر لختي بياويزد به دامان علي

 تاننا تراز آمد به چشمانم ترازوهاي

 تا كه سنجيدم عدالت را به ميزان علي

 مرگ چون دريوزگان چشم انتظار و ملتمس

 ريخت جان را پيش او فرق گل افشان علي

 خوش به اقبال من عاشق كه هر شب تا به صبح

  چون چراغ لاله سوزم در بيابان علي

    خاطرهخاطرهخاطرهخاطره

 عاطفه احمدي  ����
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 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 شعر من رنگ پريشاني نبود
 هاي تلخ ويراني نبودقصه

 شدممن كجا رسواي مردم مي
 شدممن كجا در انزوا گم مي

 ي پنهاني و ديرين منغصه
 :خزد در خاطر غمگين منمي

 ي عشقم به نامت ساز شدنغمه
 عشق پرآشوب تو آغاز شد

 ي ماهت اسيرم كرده بودجذبه
 بيخود و مست و دليرم كرده بود

 ستردم با دو دست ناتوانمي
 امانمن تماشاي تو كردم بي

 گرفتي عشقت زمن جان ميبوسه
 گرفتوفايي تو پايان ميبي

 عاشقت بودم ولي راندي مرا
 در جنونستان تو بنشاندي مرا
 روز رؤيايي كه من دل باختم

 از تو، آري از تو من بت ساختم
 بارم هنوزبر كوير عشق مي

 شوق ديدار تو را دارم هنوز

 شديتو اگر با من هم آوا مي
 خاطرات روزهايي كه گذشت

 شديتو اگر با من هم آوا مي
 گرفتي تو اگر دست مرامي
 امربايد خواب را از ديدهمي

 آه بعد از سالها آن خاطره
 در غروبي پرهياهو و عجيب

 خواستم بگريزم از اين عاشقي
 مثل موجي وحشي و بيخود ز خود

 عشق اين جادوگر ديرينه سال
 امهاي شرم را از گونهدانه

 هاي نام و ننگفارغ از آوازه
 ي باد خزانواي مثل بوسه

 اي سازم كه آنشد چارهكاش مي
 اي دريغا قدر من نشناختي

 من غريبه با غم و اندوه ودرد
 كي رود از ياد من آن خاطره

 احساس مناز تو اي زيباي بي
 مهري توبعد از آن طوفان بي

 خواستم پنهان كنم اما نشد


